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 اصـل چنـد بعُـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی )نظـام های اجتمـاعــی(
 )برگرفته از کتاب "تفکرسیستمی"، نوشته جمشید قراجه داغی، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی(

 

.اسـتـستـمـی تفکـر سی یکـی از اصـول قدرتمنـدچنـد بعُـدی بودن   

   

 

 

 

 

 

، برخورد با گرایش های متضاد را تحت تسلط خود "جمع صفر"مغالطه ای بعنوان دوگانگی در بازی  در بیشتر فرهنگ ها 

فرد گرائی، /آشفتگی، جمع گرائی/امنیت، نظم/آزادی: دنـمود پیدا میکنهمه چیز بصورت زوج های متضاد ن  . در آورده است

مدرنیسم/سنت، هنر/علم و بسیاری دیگر. این گرایش های متضاد بشکلی تلقی میشوند که بُ رد یکی بمعنای باخت دیگری 

  است و بعبارت دیگرآنها را جمع ناپذیـرو همزیستـی بین آنها را امکان پذیـر نمی دانند. 

 

 در بازی "جمع صفر"، گرایش های متضاد به دو صورت کاملا" مجزا صورتبندی میشوند:

 

نخست، گرایشهای متضاد بعنوان دو پدیده مجزای مانعه الجمع )جمع ناپذیـر( مفهوم سازی میشوند. با تعارض ها بعنوان دو 

شاخگی ها یا دوگانگی هائی برخورد میشود که اگر یکی درست باشد دیگری حتما" غلط است. با تعارض ها بعنوان دو 

قطب افراطـی برخورد میشود و رابطه بین آنها را نیز با "یا" نشان میدهد و نه "و". مثلا" میگوید یا "آزادی" یا "امنیت" 

و نه اینکه بگویند "آزادی" و "امنیت". بعبارت دیگر فی ما بین گرایش های متضاد یک مجادلهِ برد یا باخت را می بیند که 

:توجه کنید 1به شکل  !!!!!!!بازنده خلاف است و باید حذف شود؟. تعهد اخلاقی برد را حکم میکند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یـرت دو قطب افراطمتضاد بصوگرایشهای : 1شکل   

 

دوم اینکه، در بازی "جمع صفر" و در یک سطح بالاتر، گرایش های متضاد بشکلی صورتبندی میشوند که بتوان آنها را 

روی یک پیوستار نشان داد و مطرح نمود که بین سیاه و سفید هزاران رنگ خاکستری هست. در نتیجه نمیتوان مصالحه 

کرد یا تعارض را حل نمود. مصالحه نقطه سرخوردگی است، جائیست که شخص به "بده- بستان" تن میدهد. بسته به قدرت 

نقطه مصالحه، یک مخلوط ناپایدار است که . نسبی هر یک از طرفین مرافعه، بازی قدرت به یک ثبات موقت می رسد

قدرت عوض شود، موقعیت  بمحض اینکه تناسب. اجزائی از دو قطب افراطی یا دو گرایش متضاد را در خود دارد" معمولا

:توجه کنید 2به شکل . مصالحه هم عوض میشود  

 

 

 

          

 

 

در صورتبندی پیوستاریگرایش های متضاد : 2شکل   

 

دیدن رابطه  توانائییعنی  "عدی بودنچند بُ "

دن یـرـو آفگرایش های متضاد مل در های مک

. ممکـناجزای غیر از ممکـن ل کُ   
 

X 
"ایکس"  

Not X 
"نه ایکس"   

 

 یا

باخت -رابطه برُد   

 سفید سیاه
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در یک " روشن و فوری"تعارض دائم در میان گروه های مردمی که در برخورد با واقعیت های اجتماعی، ضرورت های 

فوریت تولید نسبت به توزیع، علاقه به حفظ حقوق قربانی در : اهمیت فوق العاده دارد از قبیل چنبه خاص برایشان فرق و

برم به تدوین چارچوب های جدیدی  ِ فرد برای امرارمعاش، همگی نیازِ م  مقابل حقوق متهم، نیاز به حفظ محیط در مقابل حق 

.برمَلا می کنند" را کاملا  

 

تشکیل یک ک ل ِ "و مفهـومِ ( 1191)، رد  بهینۀ ناقص توسط بولدینگ "محیطـیلطۀ مغا"دربارۀ ( 1191)نگرانی چرچمن 

ا غیرممکن هستند .همه منعکس کننده یک نگـرانــی مشتـرکنــد" ممکن از اجزائی که بطور مجز   

 

گوئی ما درعصرتنا قض ها زندگی میکنیم. بطوریکه حتــ ی به ارزشهـای بسیار قدیمی و مکملی مثل آزادی وعدالت نیز 

ارفاقی نشده است. بنظر بولدینگ )1191( برخی آدم ها از آزادی می هراسند زیرا در پس آن سایه سنگین هرج و مرج 

)آنارشی( را می بینند و گروهی دیگر از عدالت می ترسند زیرا در پشت آن شبح استبداد و یکسانی را می بینند. حال اگر 

و اگر   امنیت نباشد، آزادی غیرممکن استرا هم اضافه کنیم، می بینیم که اگر زادیآو  امنیـتبه این تعـارض رابطۀ میان 

آزادی نباشد، امنیتی حاصل نمیشود. شاید آزادی، عدالت، و امنیت سه جنبه متفاوت یک پدیده اند و اصلا" از ابتدا قرار 

. مسئله ساز شده است ن آنها از همدرـداکـج" مطمئنا .نبوده جدای از هم باشند  

 

مکمل چیزی است که جوابگوی نیاز کل اسـت یا آن را تکمیـل میکنـد. اصل "چند بعدی بودن" حکم میکند که گرایش های 

متعارض نه تنها همزیست و متعامل اند،  بلکه یک رابطه مکم  ـل داشته باشند. مثال سـه گـانــۀ آزادی، عدالت، و امنیت 

. (1شکل )َ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"ب"ـش ـگـرای  
 

ــل: 3شکل  روابـط مکم   

 

یعنی هر . "یـا"نه رابطـۀ . نشـان داده میشـود" و"دوجانـبــۀ گرایـش های متناقـض نسبـت بهـم توسـط یـک همبسـتگــی 

 -کـم "گرایش متضاد را میتوان با یک بعد مجزا نشان داد که یک طـرح چنـد ب عـدی درست میکنـد که در آن وضعیـت هـای 

.امکـان بـروز بسیـار دارند "کـم -زیـاد "و  "زیـاد -کـم "، عـلاوه بر "زیـاد -یـاد ز"و  "کـم  

 

رد طـرف دیگـر نیسـت، " است که در آن بـاخـتِ یـک طـرف لزومـا "غیر حاصـل جمـع صفـر"این یک صورتبنـدی  بـ ـ

.پیـدا کننـد کاهـشیا  یابنـد افـزایـشمیتواننـد بطـور همـزمـان  هـردو گـرایـشِ متنـاقـضبرعکـس   

 

متضـاد و متنـاقـض تلق ـی " با استفـاده از نمایـش چنـد ب عـدی، مشاهـده میشـود که چگونـه گرایـش هـائـی که پیـش ازآن کامـلا

ـای جـدیـد افـزودن ب عـده. جـدیـدی بوجـود بیـاورنـد" میشـدنـد، میتـواننـددر تعـامـل با یکدیگـر ادغـام شـده و پـدیـده کامـلا

را میتـوان بصـورت مجمـوعـه ای  گرایـش های متنـاقـضامکـان کشـف چـارچـوب جـدیـدی را فراهـم می آورد که در آن 

.براسـاس منطـق خـاص خـودش تفسیـروتعبیـرکـرد  

زیـاد -زیـاد   
 

(بـرُد -بـرُد )  

زیـاد  -کـم   
 

(بـاخـت -بـرُد )  

کـم  -زیـاد   
 

(بـاخـت -بـرُد )  

کـم  -کـم   
 

(بـاخـت -بـاخـت )  

 کـم زیـاد 
 
 

  

 زیـا د

 کـم

گـرای
ـ

ش 
ـ

"
ف

الـ
"
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عمومی  لـتبنظـر نمی رسـد هـرگـز بتـوانـد یـک حـا "نه ایکس"و "ایکس" دوقطبـی معمولِ : "میگوید( 1191)چرچمن   

                                                                                                                                                     ".تلـقـی شـود، زیرا هیچکـدام از آنهـا نمیتـوانـد همیشـه یک جنبــۀ برجسـتـۀ سیستـم هـای اجتماعـی باشـد

 

در یـک قلمـرو محـدود بوجـود می آینـد، افـزودن یـک ب عـد جـدیـد قلمـرو  ، تنـاقضـاتمنطـق کلاسیـکباید توجه کرد که در 

.تبـدیـل میکنـد متنـاقـض هـا را به مکمّـل هـارا گستـرش میدهـد و   

 

شیـوۀ مناسـب  .نگاهـی بیافکنیـم" ـاســینـوع شن"برای توضیـح بیشتــر، بهتـراسـت به یک مفهـوم مرتبـط دیگـریعنـی 

تدوین نـوع شنـاسـی که در اینجا وافـی به مقصـود اسـت، مستلزم آنستکه متغیـرهای مربـوط که با هم حالت پـدیـدهـای تحت 

.مطالعه را تعریف میکننـد، شنـاختـه شوند وهرکدام بعنوان یک ب عـد در نظـر گرفتـه شـونـد  

 

از . یکـان نشـان داده میشود برای بیـان مقـداری کردن یک متغیـر براساس یک مقیاس معیـن بکار می رودب عـدی که با یک پ

تقسیم بندی این مقیاس به دو . این طریق یک ویژگی مشخص شده در تعریف عملیاتی متغیر مربوطه، اندازه گیری میشود

قـدارِ زیـاد یا کـم نسبت داده شده به متغیر بررفتار سیستمی بر این فرض استـوار است که م" معمولا" زیـاد"و " کـم"منطقۀ 

.که متغیرکمک تولید کنندۀ آنسـت تأثیـربسـزائـی دارد  

 

بلکـه نقطـه ای است که در آن رفتـار (. 4شکل )در این چارچوب، حـد ِ فاصـل میـان کـم وزیـاد یک نقطـۀ دلبخـواهـی نیسـت 

 نقطـه عطـفدر پدیده های فیزیکی این تغییری معادل نقطـۀ تفکیک یا . تأثیـرقرار میگیردسیستمِ وابستـه از نظـرکیفـی تحت 

.است( تغـییر مرتبـه)  

 

 

 

                                                  

  نقطـۀ تفکیک

 

تغییـرمرتبـه :4شکل   

 

در یک سطح مشخصی از درآمـد تغییر سبـک زندگـی  د، بایدبررفتـارفـرد تأثیـرداشتـه باشـ متغیـردرآمـدبه بیان دیگر، اگر 

. را بصـورت کیفـی تغییر دهـد رفتـارشخصکند و   

 

با سی  و با بیست دلار، دو همبرگر،. داشته باشم، ممکنست هفته ای یک همبرگر بخـورم درآمـداگر من هفته ای ده دلار

. به هزار دلار برسد، نمیتوانم و نمی خواهم صـد همبرگر بخـورمولی اگر درآمـدم . ، سعی میکنم سـه همبرگر بخـورمدلار

ورت ـگـی مرا بص ـدـک زنـسبـمن درنفطـه ای در نتیجه تغییـرکمّـی درآمـد  .همبرگرنخـورم" درآنصورت ممکنست اصلا

.است درآمـد زیـادو  درآمـد کـمو آن نقطـه تفـاوت میـان  کیفـی تغییـرمیدهـد  

 

ز محـدودیـت هـا و فرضیـات بنیـادی نـوع شنـاسـی آگـاه باشـد، نـوع شنـاسـی معلـوم میکنـد که رفتـار بشـرط آنکـه شخص ا

.یک سیستمِ چنـدب عـدی بعلت تأکیـد برهریک از ب عـدهـا چـه تغییـرچشمگیـری از خـود نشـان میـدهــد  

 

متفاوتـی نسبت به حالت " حالت رفتاری کاملا" ثبـات تـوجـهّ زیـاد به"و  "تـوجّـه زیـاد به تغییـر"، تعامل میان "مثلا

تـوجّـه زیـاد به "یا حالت رفتاری ناشی از  "تـوجّـه کـم به ثبـات"همـراه  "ـه زیـاد به تغییـرتـوجّ "رفتـاری حاصل از 

     (.9شکل )ایجــاد میکنــد  "تـوجّـه کـم به تغییـر"همـراه  "ثبـات

 

حال آنکه . را نشـان میـدهـد که از طریـق تغییـر میخواهـد به ثبـات دسـت پیـدا کنـدسیـستـم بالـغ  رفتـار یک "زیـاد و زیـاد"

بسـتـه به جهتـــی . را بنمایـش می گـذارد که به هرقیمتـی میخواهـد تغییـر را انجـام دهـدسیـستـم افراطـی یک  "کـم و زیـاد"

محافـظـه ، یک حالـت "زیـاد و کـم"از سـوی دیگـر، . ـرق ـی خـواه باشـدکه تغییـردرنظـردارد، میتوانـد ارتجاعـی یا ت

رات و مصـالحـه گرایـش دارد کارانـه ـا، . را ارائـه میـدهـد که وضع موجود را ترجیح میدهـد و بنابراین به مقـر  کـم و "ام 

 زیـاد X X کـم
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ـه انـدکـی دارد و با دولـت به هـر شکل ممکن مخالفـت می  کـم"، حالـت هـرج و مـرج اسـت که به تغییـرو ثبـات هردو تـوج 

.ورزد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتـار یک سیـستـم چنـد ب عــدی :5شکل   

 

 هر حالــت. از رفتـار پـدیـد می آیـد حالـت هـای مختلفـی، (زیـاد یا کـم) ترکیـب هتای مختـلفــی از میـزان تـوجّـهبنابراین با 

.که ویـژگـی آن را فقـط در زمینـۀ خودش میتوان درک کـرد ستنماینــدۀ یک سیـسـتـم جـدیــد ا  

 

تدوین شده، با نشان دادن اینکـه اگرچـه سبـک های ( 1194)که توسـط بلیک و موتون نـوع شنـاســی سبـک هـای مـدیـریـت 

ـه زیـاد " 1 -1"و " 1-1" ـبه انسـان هـاســت؛ لیکـن تج( 1)هـردو دارای تـوج  ه درهـردو حالـت یکسـان نیست، ـلـ ی این تـوج 

(.9شکل )برهمین نکتـه تأکیـد دارد   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تـریـدیـای مـک هـسب :6شکل   

 

 

 تـوجّـه به تـولیــد

ن
نـا

رک
کا

ه 
 ب
ـه

جّ
ـو

 ت

ـر
یی
غـ
 ت
به

ه 
جّـ

ـو
 ت

 کـم و کـم
 

(هـرج و مـرج)  

 زیـا د

 کـم

 زیـاد وزیـاد
 

(بـالــغ)  

 زیـاد و کـم
  

(محافظـه کـار)  

 کـم و زیـا د
 

(افـراطــی)  

 کـم زیـاد 
 
 

ـاتـتـوجّـه به ثب    

9-1  

1-1  

9- 9 
   

9-1  

X  تئـوری 

X  گرایش به تئـوری  -بازی جمع صفر  

تفاوت دارد 1-9در  9با ماهیّت  9 -9در  9ماهیّت   

تفاوت دارد 9 -9در  9با ماهیّت  9 -1در  9ماهیّت   
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ـه به ضعـف هـای آنهاست.  ـه او به آدم هـا اساسـا" تـوج  حالـت 9-1 متعلـق به یک رهبـر پـدرسـالارِ پوپولیسـت است که تـوج 

ـه اصـلـی اش به انسـانهـا از احتـــرام  لـذا، او یک نقـش محـافـظ ایفـا میکنـد. در حالیـکـه حالـت 1- 1 رهبـری است که تـوج 

 او به تـوانـایـی و فـردی ـت آنهـا ناشـی میشـود. او نقـش دیگـری ایفـا میکنـد: نقـش مُ شـوّق.  

 

درمطالعات جرالد گوردون وهمکارانش )1194( پیـرامون عوامـل پـدیـدآورنـدۀ نـوآوری ، میتـوان دو تـوانـائـی را بعنـوان 

ـل میـلِ فـرد به نـوآوری مشـاهده کرد: تـوانـائـیِ  قائـل شـدن تمایـزدرمیان پـدیـده هـای ظاهـرا" مشـابه وتـوانـائـیِ  پـیـــدا  مکم 

 کردن مشـابهـت درمیان پـدیـده هـای ظاهـرا"متفـاوت )شکل 9(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

تـوانـایـی هـای نـوآوری :7شکل   

 

بهمین ترتیـب، میتـوان نشـان داد که چگـونه سـازمان الزامـات ظاهـرا"متنـاقـض نظـم وپیچیـدگـی را بطـورهمزمان به دست 

می آورد و چگـونه الزامـات ثبـات وتغییـر با سـازگـاری حاصـل میشـود. در هـرمـورد، راهِ حـل ِ مطلـوب، مصـالحـه نیست، 

   .با ویـژگـی هـای خـاص خـودش اسـت یک کلیّــت جـدیـدبلکـه 

 

ـلِ اصـل چنـدی ب عـدی بـودن و مـوازی آن اسـتدـدّ ـمفهـوم تکثـّر و تع ع  دـدّ ـتع. ، مکم   فـرآینــدو  سـاختـار، وظیـفــهیا تنـو 

و  پـذیــررا امکـان "یـادز -زیـاد"الـت ـ، حـومــایـن مفه. وشـکوفـایــی قـراردارد در مـرکـز تئـــوری سیـستمـی، تـوسـعـه

انتـخـاب  را به یک واقعیـت تبـدیل میـکنـد. تکثـّر اصولا" به این معناسـت که سیـستم هـا میتـواننـد سـاختـارهـای متعـدد و 

یـت فـرآینــد هـای متعـددی باشنـد )شکل 1(. ایـن مفهـوم، نگـرشِ کلاسیـکِ یک  وظیفه های متعـدد داشتـه و تحـت حـاکم 

.را نفــی میکنــد( یک فرآینـد)، دریک ارتبـاط عل ـت و معلـولـی سـاده یک وظیفـه، سـاختـار  

 

(عملکــرد)تعــدّد وظیـفــه  :الـف  
 

وظیفـۀ عـلاوه بر داشتـن  یک اتومبیـل" لامثـ .داشتـه باشـد آشـکارو  ضمنـیاعـم از، وظیفـه های متعــددیهرسیستم میتواند 

دهنـدۀ ــبرای بسیـاری کسـان اتومبیـل نشان. برچسـب ه وی ـت را هـم ایفـا کنــدضمنـی وظیفـۀ حمـل و نقـل، ممکنسـت  رِ آشـکا

.صاحـب آنسـت و میتـوانـد ارزش قـابـل تـوجهـی برای فخـرفـروشـی داشتـه باشـد سبـک زنـدگـی  
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 حل کنند گان مسئله
  

(گرایش علمی)  
 

(راه جویان) مبتـکـران  
 

(گرایش کل نگرانه)  

 مقـلـّدان
 

(گرایش عملی)  

 تدوین کنند گان مسئله
 

(گرایش هنری)  

مشابه"توانائی پیداکردن تفاوت درمیان پدیده های ظاهرا  
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تعــد د وظیـفــه هـا و سـاختـارهـا :8شکل   

 

 حـال آنکـه تلق ـی کنـد،یک ماشیـن پـول سـازی ممکنسـت شـرکــت اتومبیـل سـازی را بعنـوان  یک سـرمایـه گـذاربعـلاوه، 

ممکنسـت یک چالـش  سـازمانی یک کارآفـریـن، برا. ببیننـد یک سیستـم تـولیــد شغـلرهبـران اتحـادیـه هـا آن را بعنـوان 

تمام عمر برای ایجـاد یک سیستـم بَـرنـده باشـد؛ درحالیکـه برای یک شهرونـدِ شرکتـی ای حرفـه ای، سَک ویـی برای بـازی 

قـدرتِ داخلـی باشـد. درواقـع، سـازمان هـا وظیفـه هـای متعـددی دارند شـامل تولیـد و توزیـع ثـروت، قـدرت و زیبائـی. 

ذهنـی و وظیفـه ای که بعهـده دارنـد، یکـی از وظیفـه هـا را بعنوان  ، بسته به چـارچـوب(سازمانی)ولی، بازیگـرانِ شرکتـی 

.ایـن مغـالطـه ای اسـت که منجـر به عملِ موفـق لیکـن مرگ مریـض میشـود. وظیفـه اصلـی شـرکـت می شناسنـد  

 

د سـاختـــارـدّ ـتع :ب  

 

پیش ازاین گفتـه شـد که ســاختـارسیـستـم، اجـزای سیـستـم و روابـط آنهـا را تعـریـف میکنـد. بنابراین، تعــدّ د سـاختـــار به 

.این معنـاسـت که اجـزاء و روابـط میـان آنهـا متغی ـرو متعـد د است  

 

در همۀ محیـط ها یک نـوع رابطـه  -سـدیم  و کلر -اجزای اصلی آن . ر نظر بگیـریددرا  کلرورِ سـدیمیا  نمـک طعـام "مثـلا

را تشکیل میدهنـد؛ بنابراین گفته میشـود نمـک فقـط یک سـاختـار دارد. اما این سخـن دربارۀ هیـدروکربن هـا درسـت نیسـت. 

 توانائـی کربن. رنـددا ساختـارهـای متفـاوتـیهـای متعـددی درسـت میکنند که  هیـدروژن و کـربن باهـم رابطه هـا و ترکیـب

را بـوجـود آورد که ساختـارهای ناپایـدار ( سیـستـم های زیستـی)جدیدی از تکامل " در ترکیـب شـدن با خـودش شـاخـۀ کاملا

.ولـی منظ مـی را آفـریـــد  

 

میکننـد که نوعـی ساختار انسـانها هـم گرایـش مشـابهـی مثـل کربن دارنـد وبا هـم ترکیـب میشـونـد وروابـط متفاوتـی برقرار 

بازیگران . تعاملات میـان عوامل هـدفمنـدِ یک گروه شکلهـای مختلفـی دارد. تعاملـی با یک سیـستـم اجتماعـی پـدیـد می آورد

اجتماعـی ممکنســت در تعـدادی از تمایل ها با هـم همکـاری ولـی در تعـدادی دیگـر رقابـت کننـد ودرجاهایـی باهـم تعارض 

بعـلاوه، اعضـای سیـستـم های اجتماعـی طـی زمان یاد . در یک زمان روی میدهـدشتـه باشنـد و همۀ این روابـط گوناگون دا

1یفــۀ ـوظ  

2یفــۀ ـوظ  
 

3یفــۀ ـوظ  
 

ـستـمسی  

1 سـاختـار  

2 سـاختـار  
 

3 سـاختـار  

 سیـستـم
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حاصـل، یک شبکـۀ تعاملـی تشکیل شـده از اعضای . میگیـرنـد ورشـد میکننـد، در نتیجـه حرکـت میکننـد ودرحـال تغییـرانـد

.به این معنـاسـت د سـاختـــارـدّ ـتع. اسـت که خـودش را پیوستـه بازآفرینـی میکنـددرحال تغییـر با روابـط چنـدگانـه   

 

پـدیـده ای خلاف مفهـوم سنتی ساختار بعنـوان  تعـد د وظیفه ها، کار دشـواری است؛ زیرا کسع، برد سـاختـــارـدّ ـتعپذیرفتـن 

نگـرش سنتـی، برای تأییـد اصل هدفمنـدی وچنـد ب عـدی بودن،  با این وجـود، مفهـوم سـازی مجـدد این. ماندگار و پایدار است

            .ضرورتـی غیرقابل اجتنـاب اسـت

 

د فـرآینـــــدـدّ ـتع :ج  

 

نتـایـج مختلف بدسـت میـدهـد ودرنتیجـه  نتـایـج مشـابـیهمیشـه  شرایـط اولیــه مشـابهحکـم میکنـد که  علیّـتاصل کلاسیک 

اسـت  قابل پیش بینـی" کاملا یک ساختـار معیّـنبرای  رفتـارِ سیـستـمبنـابراین، . اسـت ط اولیـۀ غیـرمشـابـهشـرایـناشـی از 

(.جبرگـرائـی)بر تغییـرو تبدیـل آنسـت قوانیـن حاکـم و  شـرایـط اولیـه بدون تردیـد بستـه به وضعیـت آینـده آنو   

 

ای خـودتنظیمـی سیـستـم های بـاز بر زیسـت شنـاسـی بعمل آورد، با معـرفـی ، در تحلیلی که از ویژگـی ه(1191)رتالانفی ب

. پـایـه های تفکـرسن تـی جبـرگرائـی را سسـت کـرد( ازراههای گوناگونی میتوان به یک نتیجه رسیـد) "هـم پـایـانـی" مفهـوم

ی از  -سیـستـم های اجتماعـی در( ریخت شناسی ژنتیکـی)، در طرح فرآینـدهـای ساخت آفرینـی (1199)باکلی  فرهنگـی حت ـ

این هـم فراتـر می رود و یک اصل متقابل بنام "چنـد پـایـانـی" را پیشنهـاد میکنـد. چنـد پـایـانـی به این معنـاست که شـرایـط 

اولیـه مشــابه ممکنسـت نتـایـج غیـرمشـابهـی بـوجـود بیـاورنـد. بنـابراین، فـرآینــد مسئــول وضعیـت آینـده اسـت نه شـرایـط 

اولیـه. از ایـن رو، یک پـدیـدۀ اجتماعـی را میتـوان بعنـوان نتیجـۀ مجمـوعـۀ متعـاملی ازفـرآینــدهـا مـورد مطالعه قرار داد. 

 .ستا (ـیاشـدپی)ی رادـیدـپ تیصاخ رِ ـثؤم موـهفم کرد یـلصا دـلیک هک دـنکیم هـفاضا قـیقحت ـدـنیآرـف هب دیـیدـج دــعـ  ب ،نیا

  

 

 


